
نگاهی به مدرسه میرزاجعفر سروقدی که از دوره صفویان تا امروز همچنان فعال است

یادگار هندی  ها برای مشهدی ها

فاطمـه شوشـتری|حرم امام رضـا)ع( از دیربـاز محـل  اصلـی درس 

و بحـث بـود؛ به  همین دلیـل مدرسـه های بسـیاری در آن شـکل  
گرفتنـد، اما متأسـفانه تعداد اندکـی از آن ها در طـول تاریخ از گزند 
تخریب درامان ماندند که مدرسه  میرزاجعفر یکی از آن هاست؛ 
مدرسـه ای کـه در سـال1358 بخـش زیـادی از آن تخریـب و 
مجددا ساخته شد. این مدرسه امروز بخشی از دانشگاه علوم  

اسـلامی رضوی است.

سروقدی های بخشنده○●�
ماجـرای سـاخت و وقـف مدرسـه میرزا جعفر به سـال1059قمری 
برمی گـردد. آن طورکـه جـواد نواییان رودسـری می گویـد، ایـن 
مدرسـه سـال ها بعـداز سـاخت صحـن عتیـق شـکل گرفته اسـت.
سـه  ر خت مد ، سـا یـخ مشـهد ر هشـگر تا و س و پژ شـنا ر یـن کا ا
نـد و  ا م می د و س د ه عبا ن شـا ا ر و ط بـه د بو ا مر جعفـر ر ا ز میر
می گویـد: در غـرب هنـد، شـیعه مذهب های دوازده امامـی قـوی 
بودنـد کـه صفویـان مراوده هـای زیـادی بـا آن هـا داشـتند. گویـا 
ا محمدطاهـر هـم یکـی  ز ا جعفـر سـروقدی و بـرادرش میر ز میر
ح اسـت  از همیـن هندیـان بودنـد؛ البتـه گمانه هایـی هـم مطـر

مبنی بـر اینکـه آن هـا ایرانـی و اهـل نیشـابور بودنـد. آن هـا در 
مشـهد مدارسـی می سازند. حتی در سـاخت مدرسـه مذکور بیشتر 
ز آنجایی کـه  مـا ا ، ا ا بـرادر میرزاجعفـر پرداخـت می کنـد پـول ر
میرزاجعفـر بـرای ایـن مدرسـه موقوفاتـی درنظر می گیـرد، نامش 

روی مدرسـه مانـدگار می شـود.
ایـن مدرسـه ویژگی هـای خاصـی دارد؛ از یـک سـو در قسـمت 
شـمالی صحـن عتیـق )انقـلاب( واقـع شـده اسـت کـه از شـمال 
و شـرق بـه دانشـگاه علوم اسـلامی رضوی و از غـرب بـه بسـت 
شیخ طبرسـی محـدود می شـود؛ از سـوی دیگـر بـا کاشـی معـرق 

. ر نفیـس تزییـن شده اسـت هفت رنـگ و بسـیا
ایـن را هـم بایـد بـه ویژگی هـای خـاص مدرسـه اضافـه کـرد کـه 
مدرسـه میرزا جعفـر دارای دو درب ورودی بـوده کـه یکـی بـه 
صحـن عتیـق و دیگـری بـه بازارچـه نقیـب  )بـازار نقاره خانـه( باز 
می شده اسـت. درب بازارچـه نقیـب کـه مزیـن بـه کاشـی کاری 

1358( تخریـب شده اسـت. زیبایـی بـوده، در زمـان نوسـازی)
آن طور که در اسناد وقفی این مدرسه ثبت شده است، میرزاجعفر، 
کاروان سـرای تیغ بنـدی، حق الارض دکان هـا و خان های جنب 
مدرسـه، طاحونـه قاضی اوغلـی، اراضـی تیمچـه حاجی آقاجـان، 

اراضـی میدان کهنـه و مزرعـه سـیس آباد را بابـت حق التولیـه، 
حقوق خادم، تعمیرات مدرسـه و شهریه طلاب وقف کرده است.

طبـق گفته هـای نواییـان، میرزا جعفـر در مشـهد می مانـد و پایان 
عمـرش هـم در این شـهر رقم می خـورد. بعد از فوت، پیکر او را در 
ک سـپاری  سـردابی در صحـن عتیـق قـرار می دهنـد. بعدهـا با خا
شـیخ حرعاملـی در همـان سـرداب، آن محـل بـه نـام مقبـره شـیخ 

حـر عاملـی که فرد مشـهورتری بود، شـناخته شـد.
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         کوچه شـان خالـی شـده بـود از سـروصدای دنبـال 
کشیدن به خاطر گل های توی دروازه.  توپ دویدن و هورا
همـه آن نوجوان هـا پشت سـر هـم تصمیـم گرفتنـد برونـد 
جبهـه. فقـط عبـاس مانـد. پـدر نداشـت. هرچـه کـرد، مادر 
گفـت «نه». برای رژه قبـل از اعزام، آمد بدرقه رفقایش جلو 
حـرم. بغـضِ تـوی گلـو نگذاشـت تـا آخـر بمانـد. سه سـال 
بعـد کـه حکیمه خانـم مُـرد، هنوز جنـگ بود. عبـاس رفت 
و دیگـر برنگشـت. تیـم فوتبـال دوبـاره سـر پـا شـد و اسـم 

عبـاس مانـد رویش.

    رزمنده هـا را پشـت کامیونـش، از جلـو حـرم تـا مناطـق 
جنگـی، بـرده بود. ته  بار، یـک دفترچه چند برگی با نوشـته 
آیت الکرسـی پیدا کرده بود که بالای صفحه اول آن، این 
کلمات دیده می شد: دنیا خانه گذر است، نه جای ماندن.

نگهـش داشـت و گذاشـت تـوی جیـب آینـه بـالای سـرش. 
بعدهـا کامیـون، اتوبـوس مسـافربری شـد، بعدهـا پرایـد، 
بعد 206 و حالا توی جیب آینه ماشین شاسی بلندش نگه 
مـی دارد. بعضـی وقت هـا کـه کم مـی آورد، برش مـی دارد و 

بـه آن دسـتخط کودکانـه نـگاه می کند.

      یک بـار بابامرتضـی نشسـته بود و آقاحمید ایسـتاده؛ 
یک بـار هـم آقاحمیـد ایسـتاده بـود و بابا نشسـته و عکاس 
گفتـه بـود: دو تایش را جوری می انـدازم کنار هم که هر کی 

ببینـد، دهنـش از تعجب بـاز بماند!
آن عکـس یـادگاری جلـو حـرم، آخریـن عکـس شـد. بابـا 
بـه دوربیـن نـگاه نکـرده. مامـان هزاربـار تابه حـال از قول 
بابـا گفتـه: «شـرمنده بودم کـه شـما را تنها می گذاشـتم، اما 

گـر نمی رفتـم.»  شـرمندگی بزرگ تـری هـم بـود ا

فاطمـه خلخالـی اسـتاد|هربار کـه شـیطنت می کـرد یـا صـدای خواهـرش را درمـی آورد یـا تکالیفش 

دیـروزود می شـد، مـادر می گفـت: مگـر دسـتم بهـت نرسـد! و محمـود پـا بـه فـرار می گذاشـت و 
قربان صدقه مادر می رفت: قربانت بروم؛ منِ نیم وجبی که زدن ندارم! هرچی شما بگویی اصلا.
مادر می گفت: امان از زبانت محمود! دست مادر هیچ وقت به محمود نرسید، حتی روز تشییع. 
پیکرهـای بی جـان رزمنده هـا تـوی تابـوت، مثـل موجـی روی سـطح دریـا جابه جـا می شـد و مـادر 
فقـط کنـار سـاحل ایسـتاده بـود بـه تماشـا و رو بـه گنبـد حـرم اشـک می ریخـت. زیـر لـب می گفـت: 

!  این قـدر عجلـه نکن. هیچ وقـت بـه گـرد پایـت هم نمی رسـم مـادر

برداشتی آزاد از عکس های رزمنده ها در حرم
دنیا خانه گذر است

حرم شناسی
بخش اول


